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 چکیده

ادبیات عرفانی یا ادبیات صوفیانه، قسمتی از میراث منثور و منظوم ادبی است که شاعران عارف یا عارفان شاعر، تحت 

صوفیه )عرفا( به دلیل  .ی قسمت عظیمی از ادبیات پارسی استاند و دربرگیرندهوجود آوردهبه  تصوف تأثیر مشرب

اگر بخواهیم از جایگاهی والا و مثبت که در میان طبقات جامعه دارند، دیدگاهشان از اهمیتی ویژه برخوردار است. 

ها و ناگزیریم به یافته یابیمرهآن به واقعیت و حقیقت  شده مطرح( زن که در ادبیات عرفانی رمزینمادین ) وجه

مشهودات عارفان مراجعه کنیم؛ مشهوداتی که با علم حصولی و با براهین عقلی دریافته نشده، بلکه با تمرین و ممارست و 

که در نگاه عارفان ابزار شناخت کشف و شهود است و  و عبور از عالم ماده و حس و عقل صورت گرفته؛ چرا تزکیه نفس

 عنوان بهاهمیت جایگاه زن  هبا توجه ب .توان حقایق را بدون حجاب حس و برهان شهود کرداین صورت مىتنها در 

 تر او امری ضروری است.شناخت جامع و دقیق، ی اجتماعیعنصر برجسته

. بپردازد عرفانی هایاندیشهبیشتر در  تأکیدادبیات عارفانه فارسی با  رد زن جایگاه این پژوهش بر آن است تا به بررسی

از این تا حافظ و عطار را مورد واکاوای قرار داده مولانا،  روش پژوهش تحلیل محتوا است. در این راستا آثار عرفانی 

، چگونه در آثار مهم ادب عرفانی پارسی شودمینشان دهد که آن گوهر وجودی زن که در عرفان نظری ادعا  طریق

معرفی مرتبت زن،  این شاعران عارف درمبین این امر است که  آیدمیبه دست  هابررسیآنچه از . تجلی یافته است

زن را دارای نوعی خالقیت و جامعیت دانسته و در جایگاهی والا  داشته و باره این درریفی مشابه با تعابیر ابن عربی اتع

 .دهدمیزیباترین تصویر ممکن از زن را ارائه  تعریفو این  شده معرفیتجلی حق  ینمونهزن  کهطوریبه اندستوده

 عطار حافظ،  مولانا،، ابن عربی، جایگاه زنها: کلیدواژه
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 مقدمه 

یه شریفه تفسیر آ روایات، در بنا براست و عبودیت هم  شده عنواندر بینش عرفانی و قرآنی هدف از خلقت بندگان، عبودیت 

و خود  شودمیل چنین آمده: ای لیعرفون. راه رسیدن به آن کمال )عبودیت( از راه معرفت حاص ماز قول معصو« لیعبدون»

آن  یدن بهعرفان، تحول فکری، یک نوع رسیدن و بلوغ و یافتن حقیقت مطلق است که آن حقیقت مطلق خداست و راه رس

ت فات الهی اسصکه همان صفات الهی است، امکان ندارد و سرتاسر هستی، مظاهر تجلی  یحسناز طریق اسماء  جز بهکمال 

لهی است ایه و نشانه جمال جمال و زیبایی خلقت، آ، است شده یاد هانشانهیعنی  «آیات»و « آیه»که در تعبیر قرآنی از آن به 

 است. شده اشارهسوره روم به آن  ی جمال الهی باشد که درهانشانهیکی از  تواندمی، زن هم رو این ازو اینکه او جمیل است، 

ر انسان نظر شیخ اکب از خود است.میانِ عرفایِ پیش و حتی پس از  ترین آراء درترین و عمیقازنظر عرفانی، کامل ابن عربینگاه 

زن  اماند؛ خداوند هستجمال چه زن و چه مرد از عشق الهی و از اسم جمیل الهی سرچشمه گرفته و همه موجودات مظهر 

ین دو گروه برابرند و انسانیت حقیقی میان ا باهمد در اصل انسانیت ترین مظهر این جمال است. زن و مرترین و کاملمهم

ز ازنان ست. اممکن  انسانی، جامع و مشترک است. ذکورت و انوثت امری عارضی بوده و هر کمال ممکن برای مرد، برای زن نیز

 ای ورای نبوتابن عربی در مرتبهبیت که در نظر قطو  لای ولایتدر مرتبه وا ای مهجور نبوده چنانکه حتیهیچ کمال و مرتبه

به  این عشق او را و ورزدحق عشق میبیند و با عشق به او، بهرا می ودکه مرد در آن خ است ایزن آیینهباشند. میاست، 

رفانی ان را در نظام ارشادی و عحضور وجود زنرساند. ابن عربی میشده و همان اصل و هستی اوست  مبدئی که از آن خلق

با  خواند. ایشانمی« لشقایق الرجا» رابن عربی زنان ا دانسته و بدون وجود زنان این نظام عرفانی را ناقص شمارد. زملا خود

ورزد قد است و اصرار میمعت «عینی فی الصلاه ی من دنیا کم ثلاث: النساء و الطیب و جعلت قُر َّهال ببّح»بر حدیث نبوی  تکیه

 .کندمیان و یاد آنان انسان را به خداوند نزدیک که صحبت بانو کندمیو استدلال 

نین به اشتم زنان را، چو نفرمود که من دوست د« دوست گردانیده شد نساء بر من»: فرمایدمیبا دقَّت در حدیث نبوی که 

 ود؛آید که محبت پیامبر نسبت به زنان به لحاظ محبت ایشان نسبت به خداوند است که آن صورت را خلق فرمدست می

 کثره متفرعی محبت الهی است زیرا زن مظهری از خداوند است که از او مظاهر متبنابراین محبت ایشان نسبت به زن نتیجه

نی از تعالی اظهار کرد که در مجلای انساچون حق»در توضیح این مطلب ابن عربی در فصوص الحکم چنین آورده:  .گرددمی

د ی خو قیهاو هم به نفس خویش و هویت متعینه به تعینات خل اقیت، اشتحسب حقیق روح خویش دمیده است، لاجرم به

 نای و آفرید خویش صورتبه چگونه را انسان -نه و تعالی سبحا -بینی که حقاند( باشد. نمی)مخلوقات که تجلی صفات الهی

وهری که جس رحمانی در خود دمیده است. پس مستتر شد حق، یعنی روح حاصل از ن ف  روح از وی در که است جهت بدان

سوی او  د بهس میل کرآن بیرون آورد از او شخص بر صورتش و او را مرأه )زن( نام نهاد. پ از بعد ،انسان به آن انسان است

ی جمهتر )ابن عربی،« سوی او میل کرد. چون میل چیزی به وطنش )اصلش(. چون میل کل به جزوش و مرأه نیز به

 (1385،خوارزمی

ترین مظهر تجلی خلاقیت الهی صورت زن برای عارف، کامل»گوید: و می داندمیابن عربی زن را سیمای خالقیت پروردگار  

 «است: فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله

است ابن  تر از مردملو زن در مظهریت خدا کا دهدمیهر مظهری که جامع اسماء الهیِ بیشتری باشد خداوند را بهتر نشان 

اکمل  و طور اتمعربی در فصوص الحکم آورده که چون زن هم فاعل است و هم منفعل، بنابراین شهود حق در وجود زن به

سازد و این خود می و او را محب کندمی. توضیح اینکه هرگاه حق در صورت زن تجلی یابد در مرد تصرف گیردمیصورت 

 وو تحت ید  شودمیمرد است. از سوی دیگر در چنین حالتی محل تصرف مرد تصرف کلی بیانگر فاعل بودن زن نسبت به 

که زن جامع صفات است و شهود حق در نتیجه این نفعل بودن زن است.گردد که این بیانگر جنبه ممطیع اوامر و نواهی او می

ات مطلق است که این شهود، شهود ذ لازم به ذکر( 1385رجمه خوارزمی، گردد. )ابن عربی، تو اکمل محقق می صورت اتماو به

 .حق نیست، زیرا شهود ذات از طاقت انسان خارج و این امر محال است
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و نگرش فردی و اجتماعی  کندها انعکاس پیدا میی ادبیات و فرهنگ ملتمسائلی است که در آیینه جمله از جایگاه زن

بررسی  رو این از ،نگریستندی زن میبا چه دیدی به مقوله هاآن دهدمیکند و نشان آثار و جامعه را بازگو می پدیدآورندگان

ضروری  در نظر گرفته زن خداوند متعال برای مقام و منزلتی کهبرجسته ساختن  منظور به عارفانه در این خصوص هایاندیشه

 .رسدمیبه نظر 

برای  و باشدیم( و عطار حافظ مولانا،تن از صوفیه )سه  منظرجایگاه زن از  م این پژوهش بررسی و تحلیلنجاا ازهدف 

ه و دوم اینکیست؟ چتعریفی که از مقام زن در عرفان شده است نخست اینکه  یافته سامانپرسش اساسی  دوبه  گوییپاسخ

ی ا به بررسن منظور ابتدانسان کامل چیست؟ برای ای عنوان بهجایگاه زن  یدربارهحافظ و عطار ، مولانا دیدگاه عرفایی چون 

 یم.گیرمیپی  شاعران عارف ذکر شدهمطلب را از دیدگاه  سپسپرداخته و  مقام و منزلت زن یبارهرد کریم قرآندیدگاه 

 پژوهش روش

 -حلیلی و از نوع ت است شده انجامکتب و مقالات علمی معتبر و مرتبط از  مطالعهو به روش  ایکتابخانه صورتبهاین پژوهش 

 .باشدمیتوصیفی 

 پژوهش یپیشینه

گفت که این  توانمیاما ، متعددی انجام شده است هایپژوهششاعران عارف،  در خصوصکه صورت پذیرفت  هاییبررسیبا 

مولانا، عارفانه در اشعار  هایاندیشهبر  تأکیدبا فارسی  هدر ادبیات عارفانموضوع زن ه ب نوشتار نخستین کار پژوهشی است که

که یافتن جایگاه زن در شعر شاعری همچون حافظ که و البته شایان ذکر است پرداخته است صورت تطبیقی بهو عطار حافظ 

 .است یشعرش پر است از رمز و راز و کنایه و ایهام کار بسیار سخت

 زیر با موضوع این پژوهش در ارتباط بودند. هایپژوهشصورت گرفته  هایبررسیبا  لبا این حا

 بهزن  یهدربارولانا دیدگاه حکیم سنایی و مفلور ولی پور  ینوشته «دیدگاه سنایی و مولوی ززن ا»در پژوهشی تحت عنوان 

یز مال و عشق الهی و نج ترینعالیزن مظهر  شودمیو بیان  قرارگرفته بررسی موردوحدت با حق  یجلوه ترین عالی عنوان

 یآیینهدر  توانمیال حق را اسما و صفات الهی و دارای صفات خالقیت و جامعیت است و شهود تمام و کم گاهتجلی ترینجامع

 وجود زن دید.

 یهنتیجو  گرفته ارقر مطالعه موردزن  دنمامختلف  هووجمریم حسینی  ینوشته «زن در ادب عرفانی پردازیرمز »در پژوهش  

تا فرش  تا ملک و از عرش وتملکبسیار از  ایفاصلهزن در ادبیات فارسی  یواژهکه در رمز پردازی  دهدمیاین مطالعه نشان 

 با و یکی شدن ن را تا حد توحیدو از سوی دیگر آ دهدمیاز زن ارائه  وارابلیساین واژه گاه نمایشی  نمادپردازیوجود دارد. 

 .بردمیبالا  خدا

زن  اه ابن عربی بهاسفندیار و سیمین مولایی به تبیین نگ درضاومحم ینوشته «ن عربیبا نظر اززن و زیبایی » یمقاله

گرفته و  سم جمیل الهی سرچشمهاشیخ اکبر انسان چه زن و چه مرد از عشق الهی و از  ازنظر دهدمی. مطالعه نشان پردازدمی

 مظهر این جمال است. ترینکاملو  ترینمهمجمال خداوند هستند اما زن همه موجودات مظهر 

صدیقه گلاب کش و  ینوشته «زن در عرفان از دیدگاه حکیم سبزواری و امام خمینی )ره(»پژوهش دیگری تحت عنوان 

 ازنگاه حکیم سبزواری به زن  است قرارگرفته بررسی مورددیدگاه عرفانی حکیم سبزواری و امام خمینی به جایگاه زن  همکاران

دوره خویش است و در بعضی  شده پذیرفتهعرفانی محدودساز و به لحاظ اجتماعی و فردی نسبتاً منفی و مبتنی بر سنت  نظر

امام خمینی به جهت شرایط  سوی دیگرموارد با سخن خود حکیم در مواضع آثارش متناقض است و هماهنگی ندارد. از 

کرده نگاهش جمالی و رحامتی است و زن را واجد همان کمالات و شرایط اجتماعی اجتماعی و فردی که در آن زیست می

 .که مرد از آن برخوردار است داندمی

« سنایی، مولوی و حافظ هایاندیشهبر  تأکیدفارسی با  عارفانهبررسی جایگاه زن در ادبیات »به پژوهش  توانمی چنینهمو 

 جمله ازشاعران ایرانی و  هزن در اندیشبه این نتیجه رسیده است که  که اشاره کرد الهه علیخانی و براهیمیالامعزت  ینوشته

ء به زن مقام و ارزش داده شده و در برخی از لااع در سر حد آمده است. یعنی در جاهایی دوگانه صورتبهشاعر عارف سنایی، 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86-o-Title-ot-desc/
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لانا ایرانی یکی مو والامقامف منفی، حقیر و گاه پست نگریسته شده است. اما در اشعار دو شاعر عار نگاهاشعار آنان نیز به زن به 

 .زن مقامی رفیع و بلند داده شده است و دیگری حافظ شیرازی، به

 مقام زن در قرآن

 جان توفی، در نانچهچ. او جان و جسم مجموع نه و جسم نه ،کندمی تأمین او جان را انسان حقیقت تمام و انسان انسانیت 

 و عتطبی به و داندمی فرع را بدن قرآن. گرددبرمی ماده به نیز انوثت و ذکورت پوسد؛می و ماندمی باقی بدن و شودمی گرفته

بدن انسان »گوید: ( می1385الله جوادی آملی ). آیتدهدمینسبت داده و روح را که اصل است به خود نسبت  گل و خاک

 شده ازلنت انسان ای هدایقرآن بر«. ابزاری است متناسب با هر نشئه که در دنیا و یا برزخ و یا قیامت متناسب با آن نشئه است

لیم رآن در تعقشاگرد  هدایت مرد و در این مورد از کلمه ناس و انسان استفاده کرده است. روح، مخاطب دعوت انبیا واست نه 

باشند. نژاد و ییکی م و تربیت است. در مکتب الهی تنها عامل فخر، تقواست و بدن مرد و زن از هم بالاتر نیستند و در خلقت

 الناس ان خلقناکم من هایایا »: فرمایدمیند از زن و مرد خلق کرده است چنانچه صنف، سبب برتری نیست بلکه همه را خداو

یقت انسان روح است که با (. تمام حق13)حجرات: « ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیاکم

ویژه مقام والای  نت قبل از اسلام، قرآن به زن و به. برخلاف سرسد و روح، مذکر و مؤنث نداردعبادت و بندگی به تعالی می

الجنه »: فرمایدمیلام )ص( است. چنانچه پیامبر اس شده اشاره( و در روایات نیز به این مقام 15مادر توجه بسیار دارد )احقاف: 

با  هاآنو حتی بعضی از  کندمیفضیلت را الگو معرفی  (. قرآن زنان باق ه 1407)محدث نوری، « تحت الاقدام الامهات

ر قرآن دبنابراین،  .(11(، آسیه، زن فرعون )تحریم: 71(، ساره )هود: 42عمران: اند مانند حضرت مریم )آلفرشتگان تکلم داشته

 شده است. از زن به عظمت یاد

 زن در عرفان

 بینایی راه از که است حقیقتی عرفان،. دارد زمین روی در انسان حیات اندازه به ایپیشینه شهودی، معرفت و عرفانی تجربه 

 حقیقت آرایدل جمال رؤیت به تواندمی آن پرتو در انسان و شودمی حاصل انسان برای حق بندگی و عبادت و بصیرت نور دل،

برای ن تلاش را ، حلی، شهید ثانی و کاشانی بیشتریعربی ابنعلمای بسیاری مانند . (1389. )صادق ارزگانی، برسد هستی

ت اند. هر موجودی در عرفان، مظهر اسمی از اسامی خداوند است؛ چون خلقهای وحیانی و عرفانی داشتههماهنگی میان آموزه

ی است ، بدیهاز صفات فعلی خداوند است و خلقت، تجلی خالق در مظاهر گوناگون است و تجلی الهی مقول به تشکیک است

وجود  و جلوهبنابراین، زن و مرد هر د؛ (1389انی، صورت گرفته است )صادقی ارزگ ترین تجلی الهی در وجود انسانکه کامل

 وعنی، ظاهر توانند در مسیر کمال گام بردارند. انسان در صورت و سیرت یحق و ظهور اسمی از اسامی خداوند هستند که می

حقیقت، میان  نظر از»گوید: می بیعر ابندر شرح فص محمدی از فصوص  (1370باطن تجلیگاه جمال دوست است. قیصری )

 «.ندزن و مرد امتیازی نیست و حقیقت زن، عین حقیقت مرد است و فقط از جهت تعین و تشخص از یکدیگر ممتاز

ا )ص( فرمود: رسول خد دلیل همین به. دارد متعالی وصف این از را تجلی بیشترین سیرت، و صورت در زن در الهی جمال 

 شن، بوی خوت: زناحبب الی من دنیاکم النساء و الطیب و جعل قره عینی الصلاه؛ از دنیای شما سه چیز مورد محبت من اس»

 الدینمحی ازجملهعارفان  وجهت مورد(. این حدیث ق ه 1403باویه، )ابن« است شده هداد قرارو روشنی چشم من در نماز 

 گوید:ز وی میالله جوادی آملی به نقل اکم است. آیتالحعربی در فصوص

الهی  اوصاف وذات اقدس خداوند منزه از آن است که بدون مجلا و مظهر مشاهده شود. هر مظهری که بیشتر جامع اسماء 

است چون  تر از مرد است؛ زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعالو زن در مظهریت خدا کامل دهدمیباشد، بهتر خدا را نشان 

و او را  کندمیصرف مخلوق حق است، اما زن هم مظهر قبول و انفعال الهی است و هم مظهر فعل و تأثیر الهی؛ چون در مرد ت

د تر از مرد است. اگر مرجهت، زن کاملاست و ازاینو این تصرف و تأثیر، نموداری از فاعلیت خد سازدمیمجذوب و محب خود 

به  ، شهود اوبنگرد بخواهد خدا را در مظهریت خود مشاهده کند، شهود او تام نیست، ولی اگر بخواهد خدا را در مظهریت زن

ما زن و بوی از دنیای ش»رو، زن محبوب پیامبر )ص( قرار گرفت و در آن حدیث معروف فرمود: رسد. ازاینکمال و تمام می

 (1385)جوادی آملی، «. من در نماز است نور چشمشد و  هداد قرارخوش، محبوب من 
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ا رجمال او  ت مظهرالبته منظور پیامبر )ص( از بیان این حدیث، رسیدن به حب الهی است، بنابراین، چون انسان محب حق اس

تری و ظهور کامل شودمیکیل زندگی مشترک بیشتر تأمین تش ودارد. این محبت در دنیا با ازدواج که زن است نیز دوست می

گذار رحامت است. بعضی عارفان، رحم را جلوه اسم الرحمن الهی و (. زن جلوه آفرینش و بنیان1378زاده آملی، یابد )حسنمی

نصیب است ت خداوند بیرحم در حقیقت پیوند با اسم الرحمن است و قطع کننده آن از رحمدانند و صلهآن می گرفته ازنشئت

اساس عارفان،  این بر. یز مظهر نفس کل استنمردان الهی مظهر عقل کل هستند، زن  طور کههمان(. 1378زاده آملی، )حسن

در نشئه  است و افاضه شدهاند که از عالم عقلی کرده حضرت فاطمه )س( را به جوهر قدسی و صورت نفس کل به وجه اتم یاد

 یعنی، مادر پدری نامید که ابیهاام(. پیامبر )ص(، حضرت زهرا )س( را 1383، عربی ابنری تجلی کرده است )صورت بشدنیا به

 (.1381)اربلی،  .مقام خاتمیت از اوست

 و عطار حافظ مولانا،  یعارفانه هایاندیشهبررسی جایگاه زن در 

 :یافت دستبه نتایج زیر  توانمیاو در عرفان  تأثیرنقش و  ،جایگاه، زن در خصوصه طورکلی ب

 ددوم زن و مر ، را در پی دارد که معشوق مطلق است محبت به او، محبت به حق است و تجلی بخش ذات الهیاول اینکه زن 

 کلی است و ینکه زن نماد نفساوالاتر قرار گیرد و سوم  ایمرتبهد در توانمیبرابرند و حتی گاهی زن  باهمدر اصل انسانیت 

 .ه ایمقرار داد واکاوی و عطار مورد مولانا، حافظکه در زیر این موارد را در اشعار  شاره قرار گرفته است.اخالقیت زن مورد 

 صالو ینویددهندهتجلی عالی عشق و بعنوان زن اشاره به 

گرایی ه هیچ مکتب انسانکستایش نگریسته است و گاه چنان به زن نگاه قدسی دارد ی تحسین و مولوی، زن را به دیده-

داند. )زمانی، گاه اسم جمیل حق میی زن تا بدین حد توجه نداشته است. او زن را مظهر جمال الهی و تجلیدرباره

1388:877) 

 ی رقیقگوییا حق تافت از پرده         رو و خال و ابرو و لب، چون عقیق

 ی ت نکچون تجلی حق از پرده          سبک  دید او آن غنج و برجست

 (960- 961، دفتر پنجم: 1378مولوی، )

های مولوی ی در مثنوی و غزللیلاست؛ « لیلی»ق و جمال الهی باشد، از دیدگاه مولانا تواند نماد عشبهترین کسی که می

بیند. لیلی ی لیلی زیبا میی خود حق را در چهرهاز رؤیاهای عارفانه نمادی از معشوق حقیقی و نور الهی است. مولانا دریکی

 چون ماه سراسر لطف و رحمت و بخت و دولت است.

 پیش الله آمده از این نوراللهی است این، این کیست این؟ این کیست این؟ در حلقه ناگاه آمده    

 اره بداختران باروی چون ماه آمدهدر چ بخت و دولت را نگر         نیو این لطف و رحمت را نگر،

 (2279)دیوان شمس، غزل، 

لی در این کند که به مجنون گفتند زیباتر از لیجویان لیلی را نقل می حکایت عیب« مثنوی»و هم در « فیه ما فیه»در  مولوی

رای من همچون جامی دارم؛ او بصورت دوست نمیشهر بسیار است و مجنون پاسخ داد: لیلی صورت نیست و من لیلی را به

 (72یه، ص ففیه ما . )ست؛ از شراب آگاه نیستیدرا نظر بر قدح ا نوشم. من عاشق شرابم و شمااست که از آن جام، شراب می

 سهل هست حسن لیلی نیست چندان،        ابلهان گفتند مجنون را زجهل

 شهر ما هست همچون ماه اندر                    بهتر از وی صد هزاران دلربا

 دهد ار نقش ویمی خدایم می گفت صورت کوزه است و حسن می          

 ه چشم ناصوابروی ننماید ب بینی ولیکن آن شراب                  کوزه می
 

ت نظر از جنسیصرف این تلقی عرفانی و معنوی از لیلی که سرآمد نوع زن در مقام معشوقه است، فارغ از تمایلات جسمانی و

 .های دیگری، مظهر و نماد حق شده استاوست؛ او با ویژگی

 :کند داند و زن را در این مقام ستایش مىجان مى و مولانا زن را نماد عشق الهی، روح 
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 دلم زسینه پریدن گرفت بازمرغ سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز          

 دویدن گرفت بازچادر کشان زعشق  نشین از سرای تن    خاتون روح خانه

 (1198 غزل)دیوان شمس، 

که سرای  شق استدر این اشعار روح زنانه عارف در پی وصال الهی است. در حقیقت خاتون روح برای رسیدن به عشق و با ع

 کند.تن را رها می

در  هکبدین ترتیب  صورت گرفته بر روی دیوان غزلیات حافظ، هایبررسیا ب .مظهر حسن و زیبایی است ظ،زن در شعر حاف-

، یب چشم، ابرو، گیسو، رخ، لب، یار، کرشمه، خال و خط، روی زیبا، چشم، عشوه، فرزلف «غزلیات حافظ مضامینی همچون 

ن واژگان ا بررسی ایبزن نمود. حمل بر اشاره به  توانمییافت که این الفاظ را از لحاظ ظاهری  توانمیرا به وفور  «دلبر، ناز و... 

وان که در دی ه دست آمدهو کلمات نهفته است، این نتیجه ب هاواژهاز لحاظ معنای عرفانی که در پشت و وراء هرکدام از این 

 واین معانی عمیق  که چرا حافظ ندکمیبه ذهن خطور  لحظهیکتا جایی که  استابیات بدین منوال بیشتر غزلیات حافظ 

ذهنش به دنبال  درنگبی، خواندمیکه غزلیات او را  ایخوانندهعرفانی را پشت الفاظی پنهان کرده است که هر  نشیندل

نین وده است که چبکه معشوقه حافظ چه کسی بوده است؟! و درواقع حافظ عاشق کدام زن  گرددمی سؤالپاسخی برای این 

و  کنیمیتی با خود مطرح را وق سؤالاتاین  سوخته و گداخته است؟ چنیناینعاشقانه او را ستایش کرده و در هجر و دوری او 

ارند؟ د، همه و همه حکایت از چه بینیمیپیش رویت  هاواژهکه از  ایعارفانهو شرح  گردیمی هاآنبه دنبال پاسخ  کههنگامی

اهیم و یگر مفدر تمنای وصال او و د جز اینکه حافظ عارف، مدح و ستایش و توصیف پروردگار و شرح عشق الهی در دل و

 . )نستزمینی دا ایمعشوقهبه زن و  ایاشارهآن الفاظ را  توانمیمعانی عرفانی را در پشت و وراء الفاظی آورده که با نگاه اول 

ن و ر شعر شاعراداین مورد بسیار گسترده است و مسلم است که یافتن شخصیت زن ایرانی  درمیدان گفتگو  (1388 ،علیخانی

 .نیست ایسادهدر شعر حافظ کار  مخصوصاً
او  هایزیبایی که خواسته از خداوند خود سخن بگوید، به توصیف زن و هر جابرای فهم عامه و ادراک بهتر همگان  حافظ

 .است و از زن استعاره و کنایه از پروردگار و دقیقاً اشاره به خداوندپرداخته و تمام توصیفات عاشقانه ا

شیده و کار بجایی ک اندیافتهن مرز مشترکی که حتی بین عشق به خدا و ز اندشدهچنان کلافه از شاعران در این باره آن ایعده

 .رسدنمی به نظری شده است که اغلب تشخیص مرز عرفان از زندگی زمینی و عشق مجازی کار چندان آسان

 خم ابروی چه کسی محراب را به فریاد آورده است؟

 (1374/112 اسلامی،) .ستیناسلامی در واقع میان محراب و طاق ابروی فاصله چندانی  محمدعلیبقول دکتر 

 کیست؟ ؟ باد صبا باید خبر از چه کسی بدهد؟ مشام حافظ در طلبکندنمیجان به هوای کوی چه کسی خدمت تن 

 کندنمی وطن عزم خود دراز سفر زان           دل هرزه گرد من رفت به چین زلف اوتا 

ی وجود ی جان، همهمههتصویری که،  زندمیدر شعر حافظ است که یکی از زیباترین تصویرهای حافظ را رقم  هاغمزههمین 

 .غمزه بودن خود اعتراف کند یکشتهبه  کندمیو حافظ را وادار  رودمیحافظ به طواف معشوق 

 کندنمی سخن درد را که هر سزاست تیغ               تو شد حافظ ناشنیده پند یغمزهکشته 

ور خودش با حض سخت است که بپذیریم که شخصی چون حافظ و حتی افرادی از این قبیل فقط در انتظار این باشند که دلبر

ی در از طرف ونداشته باشد  مدنظرت و کمال معنوی باشد و معنویت زن را خاک را مشک خُتن کند و حضورش غیر از کرام

ا ست تا زن راذهن و زمان شاعر  یساختهوجود فیزیکی زن واقعیت ندارد بلکه بیشتر  اصلاًجهان عرفانی و حوزه نگرش عارفان 

ا و تعالی ر دود از حضرت حق سبحانهک و محهایی هر چند اندبه عنوان نمادِ جمال و جلوه حضرت دوست معرفی نماید و جلوه

 .در قالب کلمه و کلام بکار گیرد

اب زن باو در  هندیشبه ردّ و نقشی از ا توانمیی چون حافظ، نوالامقاماگرچه صراحتاً در غزلیات شاعر بزرگ و عارف 

 .تی زنانه اسشارات و توصیفاتاخود آورده،  هایغزلتمام اشارات و استعارات و کنایاتی که او از خداوند در  اما ،یافتدست
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خوبی به کندمی سا، پیری زاهد و عابد را شیفته خودکه در آن دختر زیبای ترالطیر در داستان شیخ صنعان عطار نیز در منطق-

عبود مطلق متواند عارف زاهد متقی مسلمان را دگرگون سازد و به نشان داده که چگونه عشق زنی از دین و آئین دیگر، مى

لی این هست که زن تج یدهندهنشان  ، این مطلبکندمیشیخ معنای عشق حقیقی را از طریق عشق به او درک  .واصل کند

 آید.عالی عشق به شمار می

 در کمال از هر چه گویم، بیش بود        شیخ صنعان پیر عهد خویش بود

 کمالصاحببا مریدی چارصد                شیخ بود او در حرم پنجاه سال

 صد معرفت اللهشروحدر ره                    روحانی صفتدختری ترسا و 

 شیخ آتش درگرفت بندبند                      دختر ترسا چو برقع برگرفت

 زآتش سودا دلش چون دود شد           نابود شد سرسربههر چه بودش 

 تا ز دل نومید وز جان سیر گشت         او چیره گشت ودلجانعشق بر 

 

هی و عشق الی عشق است. این عشق هم نوع یاسطوره او .شودمینام لیلی تکرار  ارهابعطار و دیوان او  هایمثنوی یهمهدر 

 روحانی است.

 مجنون لیلی و لیلی ست مجنون که          جوابش داد کان بگذشت اکنون  

 همه لیلی ست مجنون بر کرانه                دویی برخاست اکنون از میانه

 (361:نامهالهی)

ن توان همان سخاند، مىپس مبنای نقلی سخنان عارفانی که زن را نماد عشق و مظهر محبت و واسطة ایصال به معبود دانسته

لق است و عشوق مطم)ص( دانست که فرمود خداوند زن را محبوب من قرارداد و محبت به زن در راستای وصول به  اکرمپیامبر 

آن این  بنای حِکمیمداد.  سنجش قرار طورکلی زن مورد محبت او به همسرش و یا به خود ایشان نیز ایمان مرد را به خدا با

عالم  شود. همی خداست. همین حب موجب ظهور اسماء جمال الهی مىاست که در نگاه اینان اساس آفرینش، عشق و حب ذات

اند که جمله ذرات عالم، مست عشق»گردد به تعبیر نسفی: عشق مى برانگیختنیابد و هم ظهور جمال موجب هستی بسط مى

 «اگر عشق نبودی، نبات نروییدی، حیوان نزاییدی و فلک نگردیدی.

 اشاره به خالق بودن زن

 است. فتهگر قراررفان و نظر عا اشاره موردو خالقیت او  شده شمردهمعادل نفس کلی یا جان فعال جهان عرفانی زن در ادبیات 

که نفس بدانند بل مؤنثره را نفس تنها سبب نشده که نفس اما تأنیث، در حکمت صوفیه داندمی مؤنثنفس را  چنینهم مولانا

و خلق جهان  گیردمیاست. نفس کل در مقابل عقل کل قرار  شده شمرده مؤنثبالاتر نفس کلی هم  یجهدرمه و مطمئنه و الو

 .وجود اوست یواسطه به

نفس  وست همیناهمین نفس است که حیات موجودات از »متعدد به این باور اشاره دارد:  صفحاتنفسی در کشف الحقایق در 

 (1359:50)نسفی « است که حواست.

 هملانا بدین لحاظ مو ی.انفعال یجنبهکه در آثار ابن عربی مشاهده شد، زن هم دارای جنبه فاعلی است و هم  گونههمان

 .نمایدمیمشابه با ابن عربی دارد و زن را همانند خداوند دارای صفت خالقیت معرفی  ایعقیده

 خالق است آن، گوییا مخلوق نیست            پرتو حق است آن، معشوق نیست

 (2437اول:  دفتر ،1378مولوی، )

ا در او رو شوق دیدارِ خداوند  آفریندمیزن خالق است، چون در مرد، عشق و محبت  گفت: توانمیدر شرح و تفسیر این بیت 

که موجب  الق یا خالقیت زن استخ. این زنِ کندمیپروردگار و طالب وصال معشوق الهی  یوالهو او را عاشق و  انگیزدمی بر

 (1374:259ستاری،). شودمییا فرزند لاهوتی در مرد روحانی « ولد معنوی»زایش 

 تند.وح و نفس زنانه هسو هر دو نموداری از ر شدهستایشزنانه و  هایینقشدو  به همین دلیل نقش مادری و معشوقی هر
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ر را در نظ ق بودنه ی خود مقامی بالاتر از مخلوق بودن و به عبارتی همان خالحافظ نیز همچون مولوی برای زن در اندیش

 .داشته است

شق مادری ع جمله از، افتی توانمیهمه نوع عشق را  چرا که در اشعارش به خالقیت زن پی برد،نیز می توان  در اشعار عطار

د را ه عشق فرزناز زنانی نام برده است ک هایشداستاندر  ارهاباز حوا تا زبیده آشکار است. عطار  هاداستانزنان  یچهرهکه در 

و همواره در  گیردمیعطوفت قرار  و، مظهر و نماد مهر هامنظومه در تمامی معمولاً ت مادر. شخصیاندپروراندهخود  ودلجاندر 

دی هیچ موجو ت. بدون اوزندگی اس . از نظر صوفیه، مادر سرچشمه هستی و انگیزه برایشودمیحالت تعظیم و تکریم از او یاد 

 آورندمین که از مادر سخن به میا جاهر . صوفیه یابدنمیناب انسانی دست  یعاطفهو انسان به  گذاردنمیپا به عرصه روزگار 

بنا  تو محب جوشان از مهر ایچشمهمادر  یسینهدر  تعالیباریه خداوند . به نظر صوفیکنندمیبه گذشت و فداکاری او اشاره 

 )ص(پیامبر  حدیثی از ویا بهکرده است تا او چنین نعمتی را به فرزندش ارزانی دارد. و در مورد مقام مادر و ارزش و جایگاه او گ

 (196:1385نهج الفصاحه،«).مادران است هایقدمبهشت زیر ، مهاتالا   الجن ة ت حت أقدام»: اندفرمودهکه  اندکردهبسنده 

ی هر زنی خطاب فرمودند. پس شایسته« ابیهاام»اکرم )ص( دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه )س( را  روست که پیامبرازاین

 یایهمی حضرت مریم )س( و فاطمه زهرا )س( برساند و جمال الهی را متجلی سازد و است که خود را به مقام و مرتبه

 .بخشی و احیاء باشدحیات

 و ارزش والای زن زن مردبین تساوی اشاره به 

ولانا زن بینش م در .باشدنمیگوهر وجودی و روح  لحاظ ازاز جنسیت است و تفاوتی میان زن و مرد  ترعالیوح لطیف انسانی ر

 .در نزد ذات اقدس الهی نیست هاآنتفاوتی بین  و هیچاند الهی و عشقمرد صاحب روح خدایی  و

 روح را با مرد و زن، اشراک نیست          ، جان را باک نیستتأنیثیک از ل

 این نه آن جان است کز خشک و تر است         از مؤنث و ز مذکر برترست

 (1975- 1976اول:  دفتر ،1378مولوی، )

 

 داوندخی که الاای غیر از ارزش و منزلت و شأن وکتهن ، هایی زنانه بهره جسته استدر توصیف خدا از واژهاز آنجا که حافظ نیز 

رانه گاه منزج ویدی منفی اگر حافظ هم مانند بسیاری از شعرای دیگر دزیرا ، توان دریافتمتعال به زن عطا فرموده است را نمی

 برد. ارکزنانه به  هاییواژهخواست در توصیف خدا، توانست و نمیگاه نمیبه زن داشت، هیچ
ت زنان اس نفسعزتربلندی و س. اشعار عرفانی او میدان آزادگی، داندنمیزنان را به خاطر زن بودن پست و اسیر مرد  نیزعطار 

ه در ی، آزادانپوشیدگ از مستوری و عین برخورداریآزادگان سربلندی هستند که در  عموماًزنان در آثار و اشعار عرفانی عطار 

، در رسندمی، به خدمت عرفا روندیم، در کوچه و خیابان حضور دارند، به بازار کنندمیو اجتماعی شرکت  محافل عمومی

دا ا در راه خ، اموال خود رنمایندمی، با پادشاهان و امرای بزرگ مناظره و مجادله کنندمیمجالس وعظ و مراسم مذهبی شرکت 

ی هانظومهمزنان . دارندمیم لااجتماع حضور خود را اع یعرصهانفاق می کنند و به هر حال به عنوان عضوی فعال و مؤثر در 

، که در طی سازندمی «پارسا زن»چون  دامنیپاکچون رابعه و پرهیزگاران  ایپیوستهعطار را یا عارفان وارسته و به حقیقت 

 .ربایندمیطریق کمال گوی سبقت از مردان حق 

را که  ظر صوفیان، نعه عدویه. چنانکه در ذکر رابشودمیدیدگاه روشنفکرانه و آزادمنشانه عطار در باب مقام زن آشکارتر دیده 

و را زن نتوان گفت، مرد باشد، ا -تعالی -زن در راه خدای چون: » نمایدمیبین زن و مرد وارسته هیچ فرقی نیست، بیان 

مریم  رجال نهد، در صفگفت: چون فردا در عرصات قیامت آواز دهند که: یا رجال! اول کسی که پای  عباسه طوسی کهچنان

و او  کندمینقل  حکایاتی از او نامهمصیبتو  نامهالهی، الطیرمنطقو در  پردازدمیهمین کتاب به ستایش رابعه  عطار در »د. بو

گر »: نویسدمیترکیب این کتاب  یدربارهولیا در پاسخ پرسندگان احتمالی خود و در تذکره الا دهدمیرا بر مردان ترجیح 

اهلل ال ینظر  که: ان فرمایدمی -ملاه و السلاه الصعلی -انبیا  یخواجه :گویم گوید که: ذکر او در صف رجال چرا کردی؟ کسی

 (1383:128عطار،)« .به نیت نیکوست ،نیست صورتبه کار ،الی صورکم
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از »: نویسدمی. در این باب شناسدنمیو معتقد است تقوا و پرهیزکاری جنسیت  داندمیبرجسته عالم  یچهرهو مریم را اولین ا

 «!ه رسدچدر توحید وجود من و تو کی ماند؟ تا به مرد و زن  .حقیقت آنجا که این قومند همه نیست توحیدندروی 

 (1383:321عطار،)

یم بر نور الهی و محبت و موهبتی که خداوند کر»گونه معرفی کرد: توان زن را اینبنابراین در یک جمله و به قول مولانا می

ست که الال الهی ال و جتعالی انسانی هیچ تفاوتی با مردان ندارد بلکه نمادهایی از صفات جمانسان نازل نمود و در جایگاه م

 «.شود، اگر بشر دریابدآنجا تابیده می سراسر نور زندگی هم از

 گیرینتیجهبحث و 

در ادبیات فارسی بکار رفته و دارای  ارهاب زن یواژه. بررسی جایگاه زن در ادبیات عارفانه انجام گرفت هدف بااین پژوهش 

 از زن خلقت چه اگر. دارد عزت و کرامت زن احادیث، و های وحیانی قرآن کریمآموزه بر اساس معنایی بسیار است. هایهاله

 روح. است یکی مرد با وجودی گوهر در زن بلکه نیست مرد عقلی برتری مایه این ولی است، متفاوت مرد با جسمانی نظر

زن مظهر ابن عربی  نظر از .رسدو انوثت ندارد و روح است که به تعالی و تقرب می ذکورت است، قرآن مخاطب که انسانی

ر از مرد است زیرا زن لاتخلقتش با وی نظر ازبلکه حقیقت انسانیت، تفاوتی با مرد ندارد  نظر ازجمال و زیبایی حق است. زن 

عشق و محبت مرد به زن همان عشق به خودش و به پروردگارش است و  .از مرد قرار دارد بالاتر تعالی حقدر مظهریت اسما 

مطالعه  با .آوردمیرا در او پدید  تعالی حق بهو شوقِ رسیدن و سیر و سلوک  کندمیاین محبت مرد به زن، در وی شوق ایجاد 

نیز در معرفی که این شاعران عارف  شودمی مشخصحافظ، مولانا و عطار شناسی دیدگاه عرفانی صورت گرفته در معرفت

ترین جمال و عشق مظهر عالی عنوان بهزن را داشته و  باره این درمرتبت زن در خلقت، تعریفی مشابه با تعابیر ابن عربی 

زن را دارای نوعی و  شودمیگاه اسما و صفات الهی معرفی کرده که سبب ایصال به حق ترین تجلیالهی و نیز جامع

 اندندادهخوشایند ارائه  ایچهرهآثار خود از زنان  و اگر در برخی اندستودهخالقیت و جامعیت دانسته و در جایگاهی والا 

، بیان اظهارنظرها گونهاینبرای  توانمیبه زن صرفاً منفی بوده است، زیرا دلایل متفاوتی را  هاآناذعان داشت که نگاه  تواننمی

از راه تمثیل نگاه  این شاعران و نگاهی منفی به جنس خاصی داشته باشد ممکن است گاه عصرفرهنگ غالب هر  ازجملهداشت. 

 .اندنمودهزن منعکس  یدربارهخود را  یزمانهفرهنگ 

خمینی را که فرمودند: سخن امامتوان مبنای با توجه به جایگاه عرفانی زن و نقش نمادین او در ایصال به معبود، مىدر پایان و  

مید است با انجام این پژوهش گامی ا .، دریافت کرد«روداز دامن زن مرد به معراج مى»و یا « زن مظهر تحقق آمال بشر است»

 تعالی بخشیدن جایگاه زن در عصر حاضر برداشته باشیم.چند کوچک در جهت  هر
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